
 

 جاره« علی»اثبات استعلاء اسلام بر سایر ادیان آسمانی با 
 

 نسرین انصاریان
 

 مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا)س(

 

 :چکیده
وده و از طرف دیگر بستر دین اسلام جزء ادیان الهی و برترین ادیان است، اثبات این برتری از طرفی زمینه پذیرش اسلام را برای معتقدان به مذاهب دیگر فراهم نم

 دهد.تقویت اعتقادات مسلمانان را وسعت می

« علی»د با تدبر و تعمق در آیات و نظرات مفسران و با تکیه بر روش تحلیل محتوائی استعلاء اسلام بر سائر ادیان با بررسی معنای حرف جر در این پژوهش تلاش ش

 که در آیات آمده اثبات شود.

تری اسلام بر سائر ادیان در هدایت، به کار رفته، از جمله بر« علی»دستآورد پژوهش این بود که در کلیه آیاتی که اشاره به بخشی از استعلاء اسلام دارد حرف جر 

 های مسلمانان.رسالت، شهادت نبی)ص(، اخلاق نبی)ص(، احکام اسلام و پیرزی و برتری استدلال

 های کلیدی: تسلط بر هدایت، مبین بودن رسالت، شهید الشهداء، عظمت اخلاق، احکام غیر منسوخ،استعلاء مسلمانان.واژه

 

 .مقدمه:1

ه شده که دین الهی را به او معرفی کنند، این ای از زمان تنها نبوده و همواره رسولانی به سوی او فرستاددر طول تاریخ بشریت انسان در هیچ برهه

نهایت پیشرفت ادیان الهی در گذر زمان با توجه به استعداد انسان و مقتضیات زمانی و مکانی او همواره در حال تکامل بوده تا به دین اسلام رسیده که 

 را داشته و برترین  ادیان به شمار می آید.

لب زیادی به رشته تحریر در آمده، از جمله مفسران در برخورد با آیات پیرامون این مطلب نکاتی در زمینه علت این برتری از صدر اسلام تاکنون مطا

برتری اسلام نسبت به ادیان دیگر، »اند، در زمان معاصر نیز مقالاتی چند در این راستا نوشته شده از جمله: هرا در لابلای تفاسیر خود متذکر شد

اق این نوشته ها به بیان دلایل عقلی در اثبات استعلاء اسلام بر ادیان دیگر برآمدند و اکثر قریب به اتف...«اثبات حقانیت اسلام، اسلام دین کامل و 

 انصافاً در بیان برخی برهانها به خوبی از عهده این امر برآمدند.

ها چه کسانی هستند، اگر مخاطبین غیر مسلمانان هستند که تنها راه اقناع در این جا توجه به یک نکته لازم است و آن این که مخاطبین این نوشته

توان از آیات نیز استفاده کرد که علاوه بر اقناع ذهنی های عقلی میهای عقلی است، و اگر مخاطبین مسلمان هستند علاوه بر برهانن بیان برهانآنا

 یابد.آنان در باره این موضوع، دامنه اعتقادات آنان به اعجاز قرآن نیز گسترش می

به دلیل استعمال « علی»ت کرد استفاده از لغات و ظاهر آیات است  در این میان حرف جر توان با کمک آن این برتری را اثباهائی که مییکی از راه

گوئی ها دارد مورد عنایت است، و تاکنون دراین رابطه مطلبی نوشته نشده، لذا این نوشته در پی پاسخآن در آیاتی که اشاره به بخشی از این برتری

 به این سواات است:

 توان برتری اسلام در هدایت را اثبات کرد؟می« علی جاره»چگونه با 

 شود؟علی جاره چگونه اثبات می»با  برتری اسلام در رسالت

 رسانند چست؟بودن نبی)ص( را می« شهید الشهداء»در آیاتی که « علی جاره»جایگاه معنائی 

 گویای چه مطلبی است؟« انًک لعلی خلق عظیم» در آیه « علی جاره»آمدن 

 گردد؟اثبات می« علی جاره»چگونه غیر منسوخ بودن احکام اسلام با 

 دلالت بر قوت استدلالهای مسلمانان دارد؟  « علی جاره»چگونه 

 . استعلاء در هدایت:2

اند، هر چند ممکن است  برخی از این معانی اعتماد کردن، راه و قصد کردن اشاره کردهبه ارشاد، دلالت، مشخص کردن، « هدایت»لغویون در معنی 

 353، ص15، ج1414و ابن منظور،  42؛ ص 6، ج1404ابن فارس،   و 2533، ص6، ج1376جوهری، معنی حقیقی نبوده بلکه مجازی باشد. )ر.ک: 

طریحی، و  467، ص4،ج1415فیروز آبادی، و  636، ص2، ج1414فیومی، و  370،  ص4، ج1421ابن سیده، و  327، ص20، ج1414و زبیدی، 

 ( 150، ص 7، ج1371و قرشی،   698، ص1979ی، زمخشرو  789ص ،1381حیدری، و  472ص، 1، ج1375
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در همه این معانی چه حقیقی و چه مجازی، و یا هر یک از مشتقات این ریشه، بار معنائی مشترک دیگری نیز هست که آن لطف و رحمت است به 

 (150، ص 7، ج1371قرشی،  و 835، ص1412راغب، از این ریشه معنی لطف و عطوفت، بروز بیشتری دارد.) « هدیه»عنوان نمونه در واژه 

که این واژه نقیض ضلالت است، این مطلب در تفسیر آیاتی که  اند این استای که بسیاری از لغویون به آن پرداختهدر تببین معنای این واژه نکته

 (353، ص15، ج1414و ابن منظور،  698، ص1979و زمخشری،  42، ص6، ج1404ابن فارس، )  هر دو واژه به کار رفته بسیار کارگشا است.

 توان اثبات کرد:استعلاء اسلام در هدایت را، از دو راه می 

 .رستگاری هدایت شدگان:1. 2

 برای اثبات آن نیاز به مقدماتی است:

( در این 120...)بقره: حَتَّى تتََّبِعَ ملَِّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصارى وَ لَنْ تَرْضى»منحصر به اسلام است:  هدایت الهی الف( 

در رد این به دنبال آن شوند مگر این که تو به دین آنان درآیى، فرماید که یهودیان و مسیحیان هرگز از تو راضى نمیآیه خداوند به رسول)ص( می

 ( یشان بگو: )إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدىدهد بادستور می توقع بیجا،

 (676، ص 1،  ج1420ابن عاشور، از نوع جنس است و دلالت بر استغراق می کند. )« الهدی»در « ال»در این آیه 

)ابن اند. رساند که برخی از مفسران به آن اشاره کردهو خبرآن و وجود ضمیر فصل انحصار را می« اِن»ه دلیل معرفه بودن اسم ساختار جمله این آیه ب

 (401، ص 1، ج1374طباطبائی،   و 676، ص  1، ج1420عاشور، 

 داند اما مراد از این هدایت چیست؟ در هدایت الهی می پس این آیه هدایت را منحصر

 بین مفسران دو دیدگاه وجود دارد:

 (401، ص 1،ج1374طباطبائی، برخی قائلند که مراد از هدایت، قرآن است. )- 

و مغنیه،  29، ص 4، ج1420فخر رازی، اند و متذکر شدند که اسلام هدایتی است که وراء آن هدایتی نیست. )اسلام دانستهبرخی نیز آن هدایت را -

 (183، ص  1،ج1407و زمخشری،  363، ص  1،ج1378

 ابل جمع است، زیرا اصل و عصاره هدایت اسلام در قرآن است.هر دو نظر با هم ق

( این آیه به دنبال بیان صفات متقین آمده و آنان 5ه:)بقر« مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون هُدىً عَلىأُولئِکَ »ب( آراستگی متقین به هدایت الهی: 

 مدح کرده:« علی هدی»را به عنوان 

سد. از طرفی دیگر رکس به کنه آن نمیبه این که هیچ نکره آمده برای  اشاره« هدی»شود که در این آیه عظمت این هدایت از اینجا مشخص می

 (437، ص  3، ج1389و امامی،  55ص   1، ج1313شده که دلالت بر عظمت آن دارد. ) ر.ک: کاشانی، « من ربهم»هدایت مقید به 

 اند:جاره است که در بیان علت آمدن آن مفسران نظرات گوناگونی داده« علی»این بحث آمدن  اما نکته مربوط به

 (40، ص1، ج1404بمعنى استعلاء بر طریق هدایت است. )حسینی همدانی،  -

، 1، ج1362و طالقانی،  55، ص 1، ج1313و کاشانی،  22، ص 1، ج1375و طبرسی،  47، ص  1، ج1376دلیل بر دوام هدایت است. )جعفری،  -

 (51ص  

 (2، ص1419صادقی تهرانی، و  254، ص  1، ج1369طیب، اند. )ت هستند و اطراف و جوانب آن را حیازت نمودهمتقین مستقر بر هدای-

اندکه بر مرکبى سوار گشته و بر آن از هدایت الهى که در این مَثَل  آنان به کسى تشبیه شده« متقین» مثلى است براى برخوردارى« هُدىً عَلى»-

و  73، ص  1، ج1371و مکارم شیرازی،  51، ص   1، ج1362و طالقانی،  55، ص  1، ج1313و کاشانی،   22، 1،ج1375اند. )طبرسی، تسلط یافته

 (41، ص   1،/ ج1387و دهقان،   437،  3،ج1389و امامی،  16  2، ج1381صفائی حائری، 

 سخنان مفسران قابل جمع است و هیچ کدام منافاتی با هم ندارند.

« علی جاره»و آمدن شود که هدایت منحصر به انقیاد و پیروی مطلق از اسلام و قرآن است و بروز این هدایت در متقین است نتیجه دو مقدمه این می

 ر دارند و همین امر باعث رستگاری آنها شده است.بر امو رساند که آنها به وسیله این هدایت احاطه کاملدر مدح آنان می

 . ضلالت نقطه مقابل هدایت:2. 2

در «هدایت و ضلالت»راه دیگر اثبات استعلاء هدایت اسلام،  توجه به نقطه مقابل آن یعنی ضلالت، و کاربرد آن در قرآن است، خصوصاً  در آیاتی که 

  (24مُبینٍ )سبا:  ضَلالٍ فیأَوْ  هُدىً لَعَلىلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ قُلْ مَنْ یَرزُْقُکُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قُ» اند: مانند: کنار هم آمده

در جانب هدایت، حرف جر در این آیه « خود رجوع کنید عقل برای این که بفهمید کدامیک از ما، حق و کدام باطل است به»مفهوم آیه این است، 

ماند که بر بالاى مناره مهتدى و راه یافته به کسى مىرساند زیرا آمده که استیلاء شخص بر هدایت و تمکن او برای رسیدن به مقصد را می« علی»

 شود.بیند که راه به سعادت او منتهى مىبیند، و مىقرار دارد، و راه و پایانش را مى
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گمراه  رساند و حاکی از آن است که ضلالت آنها را احاطه کرده و بر آنها مستولی شده  زیرا آمده که ظرفیت را می« فی»در جانب ضلالت حرف جر  

و  59  ، ص 22، ، ج1420ابن عاشور، )الیه راه خود را ببیند. بیند، تا چه رسد به اینکه منتهیاز آنجا که در ظلمت فرورفته ، جاى پاى خود را نمى

 (369،  7، ج1313کاشانی، و  565   ، ص 16ج ،1374طباطبائی، 

 . برتری در رسالت:3

 رسول اسلام )ص( بر سائر رسولان برتری دارد به دلیل:

کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  عَلَى الدِّینِ وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى» . غلبه بر ادیان به واسطه تلبس به هدی و دین حق: 1. 3

 )33)توبه: 

ظهار وقتی با نام برده شده برای تعریض به این  نکته  که غیر اسلام این خصوصیات را ندارد. از طرفی دیگر فعل ا« وَ دِینِ الْحَقِ بِالْهُدى»از اسلام با  

( پس علت اظهار اسلام بر سائر ادیان  ارسال 172، ص 28، ج1420ابن عاشور، )ر.ک:  متعدی شود متضمن معنی نصرت یا تفضیل است.« علی»

 است.« بالهدی و دین الحق»رسول 

نْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سوُءُ بیَِّنَةٍ مِ أَ فَمَنْ کانَ عَلى»( و از طرفی میفرماید: 57بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّی .... )انعام:  قُلْ إِنِّی عَلى« : بینه از جانب خدا». تلبس به 2. 3

 (14عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ )محمد:

 ( 132   ، ص6، ج1420کند. )ابن عاشور، دلالت بر تمکن می« علی»در این آیات نیز 

 چیست که نبی)ص( بر آن استعلاء و تمکن دارد نظراتی داده شده:« بینه»این که این  در مورد 

مکارم  و 163   ، ص7ج ،1374طباطبائی، الف( مراد از این بینه حجت و برهان روشن است، به طوری که شکی در درستی مطلب باقی نماند. )

 (30، ص 2،ج1407زمخشری، و  349   ، ص 3،ج1382آل غازی، و  263   ، ص5، ج1371شیرازی، 

 (132   ، ص 6،ج1420ب( مراد از بینه، قرآن است. )ابن عاشور، 

 نظرات با هم تنافی ندارند زیرا بزرگترین بینه نبی)ص( که سائر انبیاء)ع(  ندارند قرآن است که حاوی برهانهای روشن است.

محلی،  و285، ص 1،ج1416اند: )دامغانی، ( مراد از حق مبین را اسلام دانسته79ل: نم« ) الْحَقِّ الْمُبینِ  عَلَى إِنَّکَ«: »حق مبین». تلبس به 3. 3 

 (228، ص 3، ج1427و سیواسی،   387، 1316

چیست و چه ویژگیهائی دارد « صراط مستقیم»نظرات در مورد این که  (43)زخرف: « صِراطٍ مُسْتَقیمٍ عَلى إِنَّکَ«: »صراط مستقیم ». تلبس به 4. 3

 به قرار زیر است:

، 9، ج1371و میبدی،   202، ص  9و شیخ طوسی، بی تا، ج 229 22باشد.)طبرسی، بی تا، جالف( دین حق و درست است که همان دین اسلام می

 (430، ص2، ج1423و مقاتل بن سلیمان،  69ص 

 ( 6668، ص 10، ج1429و مکی بن حموش،   33، ص 12، ج1369)طیب،  رسد.مقصد میب( راهی است که زودتر به 

 (176، ص 3، ج1413و ابن ابی جامع،  385، ص 4، ج1413ج( راه واضح و روشن. )شیبانی، 

 اند.شود، بلکه هر یک به لفظ خاصی آن را بیان کردههیچ تنافی در نظرات مفسران دیده نمی

صِراطٍ  عَلى إِنَّکَ» به این که ولی از این قول عدول شده « عمل به آنچه که به تو وحی شده صراط مستقیم است»در این آیه جا داشت بگوید 

نبی)ص( نیز مسلط بیند و ترس از گم شدن ندارد برای این که این معنا را برساند که همان طور که سالک راه مستقیم راه را به خوبی می« مسُْتَقِیمٍ

 (260، ص 25، ج1420بر راه است. )ابن عاشور، 

 . برتری در شهادت:4

، ص 6، ج1421، و ازهری 653، ص2، ج1988ابن درید، »عسلی است که تصفیه نشده و به قولی عسل دست نحورده است. «  شَهد»معنی لغوی  

 (243، ص 3،  ج1414ابن منظور،  و 324، ص1ج ،1414و فیومی،   77، ص3، ج1375طریحی، و  494، ص2،ج1376جوهری،  و  47

شهادت یعنی حضور و علم و اعلام به طوری که چیزی از فروعاتش خارج نشود یعنی سخن دست نخورده که  به نفع و ضرر کسی تحریف و کم و  

،  2، ج1376و جوهری،  221، ص3، ج1404اعتماد است. )ابن فارس، زیاد نشده باشد پس خبری که به این صورت بیان شود خبری قاطع و قابل 

 (243:، ص3، ج1414و ابن منظور،   77،  ص3، ج1375و طریحی،  653، ص2، ج1988ابن درید، و  494ص

 رود:فعل آن هم به صورت متعدی به نفسه وهم با واسطه حرف جر به کار می

 «. صلاةَ الجمعة فی هذا الأسبوع شَهِدْتُ»متعدی آن به معنی درک کردن و حاضر شدن است مثل 

 شود:با سه حرف جر استعمال میفعل آن 

 « شَهِدَ زیدٌ بوحدانیة اللّه» مثل« یعنی اقرار کرد»شَهِدَ به:  

 شهد علیه: یعنی علیه او شهادت داد.
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 ،1414و فیومی،  243، ص 3، ج1414و  ابن منظور، 494، ص2، ج1376و جوهری،  398، ص1381حیدری، »شهد له: یعنی به نفع او شهادت داد. 

 (324، ص1ج

، 1374طباطبائی، )«. دهندتحمل )دیدن( حقایق اعمال، که مردم در دنیا انجام مى»اند یا در  قرآن، را دو چیز دانسته "شهادت "معناى اصطلاحی

پیامبر ص نسبت به مسلمانان، اشاره به  "شاهد بودن "امت اسلامى بر مردم جهان، و همچنین "شاهد بودن "تعبیر بهیا این که  ( و 482، ص 1ج

 (484، ص1، ج1371شوند. )ر.ک: مکارم شیرازی، گو بودن آنان است، زیرا شاهدان همیشه از میان افراد نمونه انتخاب مىاسوه و ال

 توان آن را اثبات کرد:آید که از طریق چند آیه در قرآن میاستعلاء در شهادت، با شهید الشهداء بودن نبی اسلام)ص( به دست می

 .شهادت امت محمد)ص( بر مردم و شهادت محمد)ص( بر امتش: 1. 4

 (143)بقره: « شَهیداً عَلَیْکُمْوَ یَکُونَ الرَّسوُلُ  عَلَى النَّاسِوَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ »

 در دو بخش آیه:« علی»آمدن 

 اند:را دو چیز دانسته« علی»علت آمدن «: ى النَّاسِشُهَداءَ عَلَ»-

آورد  که امت در قبال آن تکالیف باید پاسخگو باشند پس این شهادت بر برای این که هر نبی برای امتش تکلیفی می« شهداء للناس» اگر نگفته 

   (89، ص: 4، ج1420آنهاست. )فخر رازی، « علیه»آنها نیست بلکه بر « له»

آنها شهادت « له»آنان به نفع و « ایمان»آمده برای این است که در قیامت، « علی»است و اگر در آیه تنها « له»و هم « علیه»شهادت بر امتها هم 

 (21  ، ص2،ج1420ابن عاشور، دهند. )دهد پس شاهدان تنها برعلیه آنها شهادت میمی

شود که امت نبی)ص( در آن برای این نیست که شهادت بر علیه امتش است زیرا آیه حمل بر این می« علی»آمدن «: یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً»-

معنی رقیب و مهیمن « شهید»اول آیه است یا برای این است که در هر دو قسمت آیه یا به دلیل مشاکله با قسمت « علی»مومن هستند پس آمدن 

 (199   ، ص1،ج1407زمخشری، و  252   ، ص1حقی بروسوی، بی تا،جو  407   ، ص 1،ج1415آلوسی، و 29    2، ج1420ابن عاشور، را بدهد.)

)ر.ک: طباطبائی، است. « شهید الشهداء»مت مسلمان شاهد بر سائر امتها و نبی اسلام)ص( شاهد بر آن شهداء و رساند که اخش آیه میمجموع دو ب

 (468   ، ص12، ج1374

  (78لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهیداً علََیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ...)حج: ...»نمونه این تعبیردر این آیه نیز هست: 

 . شهادت انبیاء)ع( بر امتهایشان و شهادت نبی)ص( بر انبیاء)ع(:2. 4

 (41)نساء: « هؤُلاءِ شَهِیداً فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جئِْنا بِکَ عَلى»

دانند تنها اختلاف در مشارالیه را نبی)ص( می« شهیداً»اند و مراد از یامبر هر قوم دانستهدر آیه را پ« شهیدٍ»تمامی مفسرانی که مراجعه شد مراد از 

 است که دو قول دراین رابطه بیان شده است:« هولاء»

 75    2،ج1418الف( مراد از آن گروه، انبیاء امتها هستند پس رسول)ص( شهید الشهداء است یعنی شهادت بر صدق سخن انبیاء می دهد. )بیضاوی، 

، 7، ج1406و صادقی تهرانی،  444   ، ص 2ج ،1363و شاه عبد العظیمی، 67   ، ص2،ج1423و کاشانی،  179   ، ص 2ج ،1983ابو السعود، و

 (74   ص

 (130، ص 4،ج1420و ابن عاشور،  557   ، ص5ج ،1382غازی،  لوآ 78   ، ص3، ج1372ب( مرا از آن گروه قوم نبی)ص( است. )طبرسی، 

 ده این است:دلایلی که یکی از قائلان این قول آور

را در نظر بگیریم مشرکان مراد « هولاء»اصل مشارالیه کسانی هستند که در کنار نبی)ص( حضور داشتند و اگر اصطلاح قرآن در اطلاق اسم اشاره -

 انبیاء شاهد بر امتهایشان باشند ضعیفترین احتمالات است. « هولاء»است و احتمال این که 

 (131، ص 4،ج1420ابن عاشور، شده برای این که تهدیدی باشد علیه مشرکان. )« علی»مجرور به « هولاء» -

که  اعمال  توان وارد کرد این است که اگر شهادت را به معنى شهادت عملى بگیریم یعنى مقیاس، اعمال فرد نمونه استنقدی که بر این برهان می

شده، و از آنجا که پیامبر سنجند، پس هر پیامبرى با صفات ممتازى که داشته مقیاس سنجش براى امت خویش محسوب مىسایرین را با آن می

، 3،ج1371)مکارم شیرازی،  اسلام)ص( بزرگترین پیامبران الهى است، صفات و اعمال او مقیاس سنجش براى شخصیت تمام انبیاء)ع( خواهد بود.

 (393   ص

 معنی رقیب را بدهد همان طور که بیان شد.« شهادت» حتما به دلیل تهدید نیست بلکه برای این است که « علی»و نقد دوم این که آمدن 

 وجود دارد. (89)نحل:..« هؤُلاءِ  کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جئِْنا بِکَ شَهیداً عَلى مَ نبَْعَثُ فیوَ یَوْ»همین بحث در مورد آیه 

 . برتری در اخلاق:5

 173ص، 1979زمخشری، و  536، ص4،ج1421و ابن سیده،  151، ص4، ج1409غت به معنی طبیعت و سجیه است. )فراهیدی، در ل« خُلق و خُلُق»

 ( 85، ص10، ج1414و ابن منظور، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 85، ص10ج ،1414و ابن منظور،  310، ص3،ج1415اند. )فیروز آبادی، ی آن دانستهبرخی ضمن پذیرش این معانی، انسانیت و دین را نیز جزء معان

فَطَرَ النَّاسَ علََیْها لا  فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی»توان به این آیه اشاره کرد: در تائید این قول می( 156، ص5، ج1375و طریحی، 

 (30)روم:« تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ ...

« خُلُق»رسد واژه ( است در نگاه ابتدائی به نظر می4)قلم: « خُلُقٍ عَظِیمٍ إِنَّکَ لَعَلى»کند آیه ای که به صورت انحصاری اخلاق نبی)ص( را مدح می

رساند که وقتی قیدی همراه آن د طبیعت نفس انسان است که ممکن است خیر یا شر باشد ولی استعمال این واژه در زبان عرب میمطلق باشد و مرا

 (61، ص 29،ج1420ابن عاشور، نباشد و به صورت مطلق بیاید مراد تنها اخلاق خیر و پسندیده است. )

 دهد، زیرا:ای است که اهمیت و عظمت این اخلاق را به خوبی نشان میساختار آیه به گونه

 تاکیدهای فراوان دارد.-

یعنی تو مالک آن هستی و چه بسا زمانی « لام»ه دلیل وجود زیرا دراین صورت ب« إن لک خلقا عظیما»»آمده و نگفته « خُلُقٍ عَظِیمٍ إِنَّکَ لَعَلى» -

 (61، ص 29، ج1406آمده این مطلب منتفی است. )صادقی تهرانی، « علی»فاقد این ملکیت شود ولی وقتی با 

طبیعی برای او مفید استعلاء است و دلالت دارد که پیامبر )ص( مسلّط بر اخلاق عظیم و مستولی بر آن است و این استعلاء به منزله امور « على» -

 (109    10و حقی بروسوی، بی تا، ج 601   ، ص30، ج1420فخر رازی، قرار گرفته. )

 ساختار جمله به این شکل در قرآن، تنها در مورد رسول اکرم)ص( به کار رفته است.

 آمده که نظرات مفسران در علت آمدن آن به قرار زیر است:« عظیم»با صفت « خلق»در آیه  

اند گونه بیان کرده(  برخی دلیل آن را این31  ، ص  15 ، ج1415آلوسی، و  109، ص 10کند. )حقی بروسوی، بی تا،جبشر عظمت آن را درک نمی-

کند پس در این جا نیز مراد همین است. )طیب، را آورده مرادش این بوده که انسان عظمت آن را درک نمی« عظیم»که قرآن در آیات دیگر که وصف 

 (283، ص 1،ج1369

وقتی همه چیز در نزد خداوند صغیر است پس آنچه را خدا به عظیم وصف کند خیلی بزرگ است.یعنی خلق رسول)ص( انتهای آن چیزی است که -

  ( 62، ص 29ج،1406. )صادقی تهرانیخدا اراده کرده

 (601 ، ص 30، ج1420برای این که اکمل اخلاق است عظیم آمده. )فخر رازی، -

( و معتقد است که هدایتی که نبی)ص( در این 9کند )انعام: اشاره می« فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْأُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ »یکی از مفسران در تفسیر این آیه به -

ت آیه به آن امر شده تقلید نیست زیرا با ساحت نبی)ص( مناسب نیست، شرائع ادیان پیشین نیز نیست زیرا شریعت نبی)ص( مخالف شریعت آنان اس

اء کند و چون هر نبی خلق مختص به خود داشته پس نبی اسلام باید به مجموع آنها پس مراد این است که به خلق کریم انبیاء قبل از خود اقتد

بنابر یک  602، ص 30ج ،1420فخر رازی، وصف شده. )« عظیم»اقتداء کند، و این درجه عالی برای هیچ یک از انبیاء سابق نبوده پس خلق او  به 

 قول(

 (31، ص 15ج ،1415پیامبر)ص( از جانب قومش مواردی را تحمل کرده که انبیاء اولو العزم دیگر تحمل نکردند.)آلوسی، -

صحیح باشد و چه بسا « عظیم»اند ولی این احتمال هست که همه آنها در بیان علت آمدن صفت ای مختلف اشاره کردههاین نظرات به جنبه گرچه

 دلایل دیگری هم باشد که هنوز دانش بشری به آن پی نبرده است.

 در نظر مفسران این گونه تبیین شده:« خلق عظیم»اما مراد از 

  6، ج2008طبرانی، و  173، ص  3، ج1980 و فراء، 541  4، ج1373و اشکوری،  1282دین اسلام است که اعظم تمام ادیان است. )کاشفی، بی تا، 

 (75  10و طوسی، بی تا، ج 321

 ( 334، ص  8، ج1360عاملی، و  12   ، ص29، ج1412طبری، آداب قرآنى است. ) -

 ( 620، ص19، ج1374طباطبائی، اخلاق پسندیده اجتماعی و معاشرت است. )-

امری  فطری و طبیعی بوده وانسان اعمالش را بر طبق « خُلق»از آنجائی که نتیجه: همه این موارد از باب مصداق بوده و قابل جمع با یکدیگر هستند، 

اند پس طبیعت و ذات رسول)ص( ذات اسلام و قرآن است، و همه را دین اسلام و قرآن دانسته« خلق»دهد و از طرفی مفسران این آن انجام می

 اعمال و اخلاق او همان اسلام است.

 .استعلاء در احکام:6

 (237   ، ص 17، ج1420ابن عاشور، )دراین آیه نیز استعلاء و برتری را می رساند. « علی( »67)حج: « هُدىً مُسْتَقِیمٍ إِنَّکَ لَعَلى»

 آیه از دو جهت قابل بررسی است: 

« مستقیم»گیرد نه هدایت،  در مورد این که چرا در آیه را صفت راه می« مستقیم»گونه است که غالباً کلام عرب این«: مستقیم»الف( علت آمدن واژه 

 شده نظرات گوناگونی داده شده:« یتهدا»صفت 
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 165، ص14، ج1371و مکارم شیرازی،  238، ص 17، ج1420ابن عاشور،) ترین راه است. مراد از هدایت در آیه دین است که نزدیکترین و مستقیم-

 (389    3،ج1415فیض کاشانی، و  414، ص  4ج،1423و کاشانی،  340، ص 1419و  صادقی تهرانی، 337   ، ص 9،ج1369طیب، و 

شیخ و  249، ص 23، ج1420فخر رازی، ) احتمال دارد مراد از هدایت ادله دین باشد در این صورت معنا این است که ادله تو واضح و روشن است.-

 (338   ، ص 7طوسی، بی تا،ج

 (188   ، ص9،ج1415آلوسی، ) اند )هم دین و هم ادله دین(.برخی نیز هر دو احتمال را ذکر کرده

 را هم در بر دارد.« دین» باشد به دلالت التزامی « ینادله د»باشد ارجح است زیرا اگر هم به معنی « دین»رسد در اینجا هدایت به معنی به نظر می

اند بودن دین رسول)ص( دانستهعلت نسخ نشدن و همیشگی را « هُدىً مسُْتَقِیمٍ إِنَّکَ لَعَلى»در آیه « علی»مربوط به بحث این است که آمدن  نکته

 که اقوال مفسران در بیان دلیل این نسخ به قرار زیر است:

 شود.)ها بود به طوری که این نسخ و دگرگونی  از برنامه تکامل ادیان محسوب مىتر از قبلىهمواره افکار امتهاى بعدى ترقى یافتهدر طول تاریخ -

 (1، ص 14، ج1371و مکارم شیرازی،  575، ص 14ج ،1374طباطبائی، 

 تا قبل از اسلام نسخ در شرایع، امری عادی بود پس در این  مسئله که دین اسلام  ناسخ جمیع شرایع قبل شد، شکی نیست ولی اسلام به دلیل -

  (337   ، ص 9، ج1369ر.ک: طیب، برتری، استعلاء و تسلط در همه شئون زندگی غیر قابل نسخ است. )

 . استعلاء  مسلمان بر غیر مسلمان:7

 های گوناگون بیان شده:در قرآن این برتری با شیوه

  (141)نساء:« الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً عَلَىلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ »....گاهی با عبارت سلبی بیان کرده که کافرین بر مومنین تسلطی ندارند: -

 (18الْباطِلِ ...)انبیاء:  لَىبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَ»گاهی آن را با عنوان کوبیدن حق بر باطل بیان کرده : -

أَ فَمَنْ » ر مقابل کسانی که گمراه بوده و قساوت قلب دارند قرار داده: گاهی کسانی را که شرح صدر دارند و داراى نورى از ناحیه پروردگارند را د-

  (22ضَلالٍ مُبینٍ )زمر:  نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولئِکَ فی شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى

اى مسلمان را به سواره "على "با آوردن کلمه  "نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ عَلى"کند به عنوان نمونه در آیه اخیردلالت بر این برتری می« علی»در همه این آیات 

ظرفیتى نیست  که گنجایش حق را   اشبیند به خلاف گمراهى که در سینههر چه بگذرد آن را به خوبى مىتشبیه کرده که بر نورى سوار شده و از 

 390، ص 17، ج1374طباطبائی، و  21، ص 9شیخ طوسی، بی تا، ج)و  داشته باشد، و نیز بر مرکبى از نور سوار نیست، تا حق را از باطل تمیز دهد.

 (425، ص 19، ج1371مکارم شیرازی، 

طبرسی، شود همان طور که با نور امور دنیا شناخته می شود. )نور تشبیه شده  یعنی حق با آن ادله شناخته می برخی نیز قائلند که در اینجا ادله به 

 (89، ص 8، ج1313و کاشانی،  441، ص 26، ج1420فخر رازی،  و 774، ص 8،ج1372

 تفاوتی ندارد.« علی»هر یک از دو مورد را که بپذیریم در اصل بحث و اثبات این برتری با آمدن 

 نتایج:

پویان این هدایت به دلیل سواربودن  بر مرکب ن برترین است زیرا قرآن هدایت را منحصر در اسلام دانسته و رهراه هدایتی اسلام نسبت به سائر ادیا

 شود رستگاران آخرتند.در این آیات فهمیده می« علی»هدایت الهی که از حرف جر 

رسالت نبی مکرم اسلام)ص( به دلیل تلبس بر هدایت و دین حق، دارا بودن بینه از جانب خدا، آراستگی به حق مبین و متلبس بودن به صراط 

 استفاده شده.« علی جاره»رسانند از ت است، در همه آیاتی که این تلبس و آراستگی را میمستقیم برترین رسالا

گیر است، یک دسته آیاتی که امت اسلام را شاهد بر سائر مردم  و نبی)ص( را شاهد بر این شهید الشهداء بودن نبی)ص( در دو گونه از آیات چشم

رساند انبیاء)ع( شاهد بر امتهای خود بوده و نبی)ص( شاهد دسته آیاتی که می پس نبی)ص( شاهد بر این شاهدان است و یککند امت معرفی می

« علی جاره»انبیاءِ شاهد است و در تمامی آیاتی که  اشاره به این مطالب دارند   بر صدق شهادت همه انبیاء)ع( است پس نبی اسلام)ص(، شاهد بر

 ای دارد.وجود برجسته

با ساختاری بیان شده که برای هیچ یک از انبیاء الهی به این صورت نیامده، در این وصف نیزتنها به داشتن « 4قلم: »عظمت اخلاق نبی)ص( در آیه 

 یم دارد.آن حضرت احاطه بر خلق عظ« علی جاره»خلق عظیم قناعت نشده بلکه به دلیل 

شد وبا ظهور اسلام نیز شرایع تمامی ادیان الهی قبل از آن نسخ شد، اضافه بر این مطلب در یک از ادیان الهی شرایع دین قبلی نسخ میبا ظهور هر 

شود و آن این که، شرایع دین اسلام همیشگی است و مطلب دیگری نیز فهمیده می« علی جاره»کنند به دلیل وجود آیاتی که این مسئله را بیان می

 شود. هرگز نسخ نمی

در این آیات است که « علی»مسلمانان بر غیر هم دینان خود از جهت استدلال و برهان همیشه پیروزو برحق بوده و هستند علت این سخن وجود 

 دهد.رساند آنها همیشه مجهز به نوری هستند که پیوسته راه را به آنان نشان میمی
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